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 ينخ علامه عبداالله بن عبدالرحمن الجبرشي حضرت مقدمة

 
 اين رساله را كه دربارة حكم نماز :بعدو. گوييم  را سپاس ميخداي يكتا

علاوه بر اختصار و ترك اختلافات و . جمعه و جماعت است، خواندم
 . اهميت، آن را در زمينه موضوعش مفيد يافتم مناقشات درباره امور بي

به اميد آن كه خداوند آن را . كنم تشار آن سفارش ميچاپ و انبه ] شما را[
 . براي كساني كه اراده فرموده است، سودمند گرداند

 .سلمله وصحبه وآوصلی االله علی محمد و
 به قلم

 عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين
 .ق.   ه26/2/4121
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 مقدمه
 

 ةلأمين المبعوث رحمسلم علی النبی انصلی ون للمتقين وة والعاقبالحمدالله رب العالمين
 .للعالمين

اما بعد يكي از امور تشديد كنندة غربت دين، سبك شمردن و تنبلي در 
اي  به گونه. باشد زمينه نماز و عدم حضور در نماز جمعه و نماز جماعت مي

كنند و آن را به صورت  مردم، در خواندن نماز سستي مي كه بسياري از
بعضي از آنها به نماز جماعت در مسجد حتي . كنند جماعت در مساجد ادا نمي

 .خوانند معتقد نيستند و آن را در خانه مي
از آنجايي كه دلايل وجوب نماز جماعت و نماز جمعه را در كتاب و سنت 
بسيار فراوان ديدم، بيان آن براي برادران نمازگزارم را نصيحتي و امر به 

چكي تدوين كردم تا به به همين دليل آن را در قالب رسالة كو. معروف يافتم
 .آساني در ميان مردم منتشر شود

خواهم كه اين عمل مرا بپذيرد و اميدوارم كه اين كار  از خداوند مي
والدينم و همه مسلمانان را مورد و خالصانه براي رضاي او باشد و من، 

 .مغفرت قرار دهد
 

  :نگارنده      
   عبدالعزيز بن محمد بن عبداالله العريفي    
 .ق.   ه9/3/1421رياض      
 11736 رياض 154260صندوق پستي     
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 :وجوب نماز جماعت در مسجد
بينيم كه در زمينه  اي از مسلمانان را مي عده] در اين روزگار [:برادر مسلمانم

 دانند خداوند عليرغم اينكه مي. كنند خواندن نماز جماعت در مساجد تنبلي مي
 و آن را ،ارة نماز سفارش فراواني نموده است در قرآن كريم دربـ سبحانهـ 

.  و به حفظ و اداي آن به صورت جماعت امر نموده است، شمردهبزرگ
ْحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا اللهِِّ ( :فرمايد خداوند در قرآن مي ُ ُْ َْ ُ َّ َ َّ َ ََ ُْ َِ ِ َِ َ

َقانتين ِ ِ يعني عصر، كوشا باشيد  [نماز ميانه] به ويژه[نمازها و همه در انجام  (:)َ
. 238 سورة بقره آيه .)محافظت ورزيد و فروتنانه براي خدا به پا خيزيد] و

همچنين خداوند سستي و تنبلي در زمينه به پا داشتن نماز از صفات منافقين به 
َإن المنافقين يخادعون االلهَّ وهو خادعهم و( :فرمايد شمار آورده است و مي ُ َ ُ َ ُْ ُ َِ ِ ِ َِ ََ ََّ ُ ُْ ْإذا قاموا ِ َُ َ ِ
َإلى الصلاة قاموا كسالى ََ ُُ ْ َ ِ َ َّ منافقان مىخواهند خدا را فريب دهند؛ در حالى كه  (:)ِ

او آنها را فريب مىدهد، و هنگامى كه به نماز برخيزند سر تا پاى آنها غرق 
 .142 سورة نساء آيه ).كسالت و بىحالى است

اي نماز جماعت حضور در مسجد و اد چگونه براي مسلمان رواست كه در
داند كه دلايلي از قرآن و سنت بر  سستي و تنبلي كند، در حالي كه او مي

 كه بعضي از آنها را در اين رساله ،ب نماز جماعت در مسجد دلالت داردوجو
 .كنم ذكر مي

  :از جمله
َيوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا ( :فرمايد خداوند مي َ ِ ُ ْ َ َ َ ُّْ ُ َ ُ َ ََ ِ َ ْ ٍ ُ َ ْ

ْيس َتطيعونَ ُ ِ ْخاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم *َ ُّ ُ ْ ْ ْ ُُ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َِ ِ َِ ِ َ ْ ْ َ َُ َ َ ٌ ُ ًَّ ُ َ
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َسالمون ُِ كند، و دعوت به  روزي را كه خداوند ساق خود را برهنه مي( :)َ
ساقي كه به جلال و كمال او . (توانند سجود كنند شوند اما نمي سجود مي

پروردگار ما : ، در حديث آمده كه)شبهاتي نداردچيز  هيچبه لايق است و 
ي براي او ا هكند، پس هر مرد مؤمن و زن مؤمن ساق خود را برهنه مي

كردند،  كنند، و كساني كه از روي ريا و سمعه در دنيا سجده مي سجده مي
 الواري ءمانند تخته(پشت آنان روند كه سجده كنند،  مانند و مي باقي مي

اين در  *)متفق عليه(. شود و قادر به سجده كردن نمي) دايست راست مي
 و تبه زير افتاده و ذل) از شدت شرمساري(حالي است كه چشمهايشان 

دعوت ) ادر دار دني(خواري تمام وجودشان را فراگرفته، آنها پيش از اين 
 .43 و 42 سورة قلم آيه .)شدند در حالي كه سالم بودند به سجود مي

در حالي . گيرد  خواري پشيماني و حسرت آنان را فراميو در روز قيامت
شدند، اما آنان عليرغم صحت و سلامتشان  كه آنان به سجده كردن خوانده مي

 پس به همين دليل در آخرت، با عدم توانايي انجام .كردند از انجام آن امتناع مي
 .شوند مجازات مي] سجده[آن 

 آنها به وسيلة اذان و اقامت به :يدگو  در تفسير اين آيه مي: ابراهيم تيمي
 .شدند نماز واجب فراخوانده مي

 را » علی الفلاحي, حة علی الصلايح« آنها :گويد  مي: سعيد بن مسيب
 .دادند  عليرغم اينكه صحيح و سالم بودند، جواب آن را نمي وشنيدند مي

 از به خدا سوگند اين آيه فقط دربارة كساني كه «:گويد  ميسكعب الأحبار 
 را عليرغم ت پس براي كسي كه نماز جماع.»نماز تخلف كردند، نازل شد



 8

كنند، چه تهديدي از اين آيات، شديدتر و  توانايي برپاداشتن آن ترك مي
 .تر است واضح

َوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين( :از جملة دلايل ديگر آيه ِ ِ َِّ َ ْ َُ ُ َ َ َّ َْ ْ َْ ََ ََّ ُ َ َ(: 
] به صورت جماعت[ان داريد و زكات را بپردازيد و با نمازگزار ا برپانماز ر(

 .43 هسوره البقره آي). نماز بخوانيد
َواركعوا مع الراكعين( :شاهد اول ِ ِ َّ َ َْ ُ َْ  نصي دربارة وجوب نماز جماعت و )َ

داشتن نماز  چنانچه قصد، فقط برپا. باشد مشاركت نمازگزاران در نماز مي
َوأقيموا الصلاة( :بگويدكه ، كافي بود بود مي َ َّ َْ ُ ِ َ(. 

َوإذا كنت ( :باشد اين آيه مي. يكي از ديگر آياتي كه بر اين امر دلالت دارد ُ َ ِ َ
ْفيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طآئفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا  ْ ٌ ُ َُ َ ُ ْ َ ََ َ َ َ ََّ ْ ْ َ َّ ِّ ْ ُ ْ َْ ُِ َ َ َُ ُِ ِ َِ ْ َْ َْ َ َ َ َ َُ ِ

ِفليكونوا من  ْ ُ ُ َ ْ ْورآئكم ولتأت طآئفة أخر￯ لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا َ ْ ْ ٌُ ُ ْ َْ َْ َ ُ ُ َ ْ َْ ُّ ْ ُّ َْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ُ َ ِ ِ َِ ُ
ْحذرهم وأسلحتهم ْ ْ َُ َ َ َ ُِ َِ هنگامي كه در ميان آنها هستي و براي آنها نماز جماعت  (:)ْ

ى با حمل ا هبرپا مىدارى بايد مسلمانان به دو گروه تقسيم شوند، نخست عد
و ( به نماز بايستند، سپس هنگامى كه اين گروه سجده كردند اسلحه با تو

و آنها با ) ركعت اول نماز آنها تمام شد، تو در جاى خود توقف مىكنى
سرعت ركعت دوم را تمام نموده و به ميدان نبرد باز مىگردند و در برابر 

ند، جاى گروه اول را مىگيرند ا هدشمن مىايستند و گروه دوم كه نماز نخواند
و با تو نماز مىگزارند، گروه دوم نيز بايد وسايل دفاعي و اسلحه را با خود 

 .102 سورة نساء آيه .)داشته باشند و بر زمين نگذارند
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وجه دلالت اين آيه اين است كه خداوند اداي نماز جماعت در حالت 
 كه اين امر در حالت صلح به طريق اولي واجب ،جنگ را واجب كرده است

شد، پس كساني كه   فردي در زمينه ترك نماز جماعت مسامحه مياگر با. است
بايست مورد اغماض و  جنگند و مورد تهديد آنان هستند مي با دشمن مي

 و اگر نماز جماعت مستحب بود، وجود ،گرفتند پوشي بيشتر قرار مي چشم
چنانچه فرض كفايه بود، . بود موجب جواز ترك آن مي] از دشمن[عذر خوف 

. رفت اي، فرض بودن آن از بين مي از سوي عده بايست با اقامه آن  ميترديد بي
 .پس بنابراين، نماز جماعت فرض عين است
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 :دلايلی از سنت مبنی بر وجوب نماز جماعت
 روايت شده است كه ص از پيامبر سدر صحيحين به روايت از ابوهريره 

 فيؤم الناس, ثم انطلق معی ً, فتقام ثم آمر رجلاةلقد هممت أن آمر بالصلا« :فرمودند
َبرجال معهم حزم من حطب إلی قوم لا  فأحرق عليهم ـ ة الجماعي يعنـ ةيشهدون الصلا ُ

هم تا دبه برپايي نماز دستور ] مردم را[ترديد خواستم كه  بي (»بيوتهم بالنار
برعهده ] در نماز[ مردم را امامتبرپا شود آنگاه به مردي دستور بدهم تا ] نماز[

كنند به  هاي هيزم حمل مي كه بسته سپس با خود گروهي از مردان را. دگير
هايشان را بر  كنند و خانه شركت نمي] جماعت[سوي مردماني ببرم كه در نماز 

 .1)سرشان آتش بزنم
هاي آنان با همة افراد و وسايلي كه در آن  فقط به خاطر ترك واجب، خانه

 نماز جماعت واضح ب بودندربارة واج(حديث . شود است، آتش زده مي
 و ،كرد بود، تارك آن را به آتش زدن تهديد نمي ه سنت ميچزيرا چنان. است

 و كساني كه با ايشان صر سط پيامببود، با برپايي نماز تو اگر فرض كفايي مي
 .)رفت بودن فرض بودن آن از بين مي

 هرگز ممكن نبود مرتكب گناه صغيره را آتش:  گويد:لامّه ابن قيم ع
 .مىود، چون ترك نماز جماعت از گناهان كبيره است

هاي كساني   به آتش زدن خانهصدر اقدام پيامبر  (:گويد  مي:ابن منذر 
بارزترين بيان دربارة واجب بودن نماز جماعت . كردند كه از نماز تخلفّ مي

______________________________________________________ 
 .اند  بخاري و مسلم آن را روايت كرده-1
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 كسي را كه از امر مستحبي يا امر صزيرا جايز نيست، پيامبر خدا . وجود دارد
 .كند تهديد كند رضي تخلف ميغيرف

 آمده ص روايت شده است كه مرد نابينايي به نزد پيامبر ساز ابوهريره 
اي رسول خدا من كسي را ندارم كه مرا به سوي مسجد راهنمايي كند  «:وگفت

 خواست كه به او اجازه بدهد تا در ص و از پيامبر .»و دست مرا بگيرد
دعوت (آيا صداي اذان  «:شت از او پرسيداش نماز بخواند، زماني كه برگ خانه

 .1» بدهپس به آن جواب «: فرمودص  بله پيامبر:گفت» شنوي؟ را مي) به نماز
 آمد ص روايت شده است كه وي به پيش پيامبر ساز عبداالله بن ام مكتوم 

درندگان و حيوانات وحشي فراواني ) مدينه( اي رسول خدا در شهر :و گفت
كسي را هم . دور است] از مسجد[ام نيز  نا هستم خانه و من نابي،وجود دارد

ام نماز بخوانم؟  دهي در خانه  آيا به من اجازه مي.ندارم كه دست مرا بگيرد
 : فرمودص  بله پيامبر:گفت» شنوي؟ آيا صداي اذان را مي «: فرمودص پيامبر

 .2]اين كار را بكني[دهم  ه نميززيرا من به تو اجا. پس آن را اجابت كن«
 ،اين مرد نابينا دربارة مشكلات رفتن به مسجد و فقدان راهنما شكايت كرد

پس . اش نماز بخواند  به او اجازه نداد كه در خانهصبا اين وجود پيامبر 
چگونه ممكن است اين كار دربارة كسي كه داراي چشمان و جسم سالمي 

  ابن عباسبه همين دليل زماني كه از. اي نيست است، جاي هيچ عذر و بهانه
داري  دار است، و در شب به شب زنده دربارة مردي كه در طول روز، روزه م

______________________________________________________ 
 .لم آن را روايت كرده است مس-1

 وجود 644 ابوداود، اين حديث را روايت كرده است كه در صحيح سنن ابن ماجه به شماره -2
 .دارد
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 اگر در : گفت،كند  شركت نمي و جماعتمشغول است، اما در نماز جمعه
فرد سؤال كننده پس از يك ماه . چنين وضعيتي از دنيا برود، او در آتش است

 . )او در آتش است (:دوباره اين سؤال را از او پرسيد، پس او دوباره گفت
 درباره اين مردي كه اين مبود، ابن عباس  اگر نماز جماعت واجب نمي

دو عبادت را با هم انجام داده بود، حكم دخول در آتش جهنم را صادر 
 .كرد نمي

من سمع المنادي « :فرمود ص روايت شده است كه پيامبر ماز ابن عباس 
خوف أو مرض  ـ :? قالو ما العذر يا رسول االله قيل ـ فلم يمنعه من اتباعه عذر ةبالصلا

كسي كه صداي مؤذن را بشنود و براي عدم  (:»یّ صلي التةنه الصلاملم تقبل 
حضور در نماز جماعت عذري مانند ترس يا بيماري نداشته باشد، نمازي كه 

 .1)گردد خواند، مورد قبول واقع نمي مي] اش درخانه[
من سمع « : فرمودصه است كه پيامبر  روايت شدمعباس همچنين از ابن 

]  يا اذان،دعوت به نماز [يكسي كه ندا (:» من عذرَّإلا, ةصلا فلا! النداء, فلم يأتيه
شود، مگر آنكه عذري   پس نماز او قبول نمي،را بشنود، اما به سوي آن نرود

 .2)داشته باشد

______________________________________________________ 
 .اند  ابوداود، ابن حبان در صحيحش و ابن ماجه آن را روايت كرده-1

شرط به : حاكم آن تخريج و درباره آن گفته است .  ابن ماجه در سنن آن را روايت كرده است-2
ك علي الصحيحين كتاب الصلاه در المست:نگاه. اند صحيحين، صحيح است اما آن را تخريج نكرده

)1/245.( 
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ه اي ك به گونه. علت دلالت اين امر آن است كه اين حديث صريح است
 و در ،توان از شركت در نماز جماعت سرباز زد، مگر آنكه عذري داشت نمي

 .توان بدون وجود عذر آن را ترك كرد زيرا مي. حاليكه سنت اين گونه نيست
گوش انسان از سرب مذاب پر شود دو ترديد اگر   بي:گويد  ميسابوهريره 

 .هدبهتر از آن است كه صداي مؤذن را بشنود، سپس جواب آن را ند
الجفاء كل الجفاء « : فرمودصت شده است كه پيامبر  روايمأنس از معاذ بن 

كفر، نفاق و جفاي  (.»يجيبه  فلاة إلی الصلاي االله يناديالكفر والنفاق من سمع منادو
بزرگي است، اگر كسي صداي منادي خداوند را بشنود كه به سوي نماز ندا 

 .)دهد، اما دعوت او را اجابت نكنند مي
بحسب المؤمن من « : فرمودص روايت طبراني آمده است كه رسول خدا در

براي مؤمن هيچ بدبختي و  (:»يجيبه  فلاة أن سمع المؤذن يثوب بالصلاةالشقاء والخيب
ز آن نيست كه صداي مؤذن را بشنود كه مردم را به سوي نماز انااميدي بزرگتر 

 .1)اجابت نكند را ش اما او دعوتكند، خواند و آنها را جمع مي مي
خواهد   كسي كه مي:يت شده است كه فرمود رواسمسعود از عبداالله بن 

 در حاليكه مسلمان است، خداوند را ملاقات كند،  ـ يعني روز قيامتـفردا 
شود، محافظت  گانه كه به سوي آنها دعوت مي پس بايد بر اين نمازهاي پنج

 را مقرر فرموده است و هاي هدايت كند، زيرا خداوند براي پيامبرتان سنت
 ـهايتان نماز بخوانيد،  هاي هدايت هستند و اگر شما در خانه اينكه آنها از سنت

 سنت پيامبرتان را ترك  ـخواند اش نماز مي همچنانكه اين متخلف در خانه

______________________________________________________ 
 .اند  احمد و طبراني آن را روايت كرده-1
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در ميان ما . شود ترديد، گمراه مي اند و اگر سنت پيامبرتان را ترك كنيد، بي كرده
جز منافقي كه نفاق او آشكار بود يا بيماران همگي در نماز ] اصحاب پيامبر[

فرد بيمار را در حالي كه دو مرد بازوان او را گرفته . كردند جماعت شركت مي
 .1)آوردند تا در صف براي اداي نماز جماعت بايستد بودند، به مسجد مي

وجه دلالت اين روايت آن است كه تخلف از حضور در نماز جماعت را از 
هاي نفاق ترك مستحب و   و از علامت،علامات منافقان آشكار دانسته است

 .انجام مكروه نيست
 

______________________________________________________ 
 . مسلم آن را روايت كرده است-1
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 : وجوب نماز جماعت در مساجده دربارنچند روايت از صحابه 
ونه  چگ: روايت شده است كه گفتساز اميرالمؤمنين عمر بن خطاب 

 پس به علت عدم حضور آنان ،كنند گروههايي از مردم از نماز تخلف مي
پس يا بايد در نماز حضور . زنند گروهي ديگر نيز از حضور در نماز سرباز مي

 .فرستم تا گردنهاي آنان را بزند  يا كساني را به سوي آنها مي،يابند
ترين  مهم همچنين به سوي امراء در ولايات مختلف سرنوشت كه سايشان 

پس كسي كه بر انجام آن محافظت كند، در . امر شما در نظر من نماز است
 و هر كس آن را از دست بدهد، پس زيان ،حقيقت دينش را حفظ كرده است

 و يكي از راههاي محافظت ،از دست دادن آن از ديگر امور زيانبارتر است
 .باشد نماز، اقامه آن به صورت جماعت در مساجد مي

 كسي كه صداي مؤذن را بشنود اما به سوي آن :يدفرما  ميم علي حسن بن
د، مگر آنكه فر]. رود و بالاتر نمي[كند  نشتابد، نماز او از سرش تجاوز نمي

 .عذري داشته باشد
كسي كه به طور شايسته در سنت تأمل كند در (... گويد؛   مي:ابن القيم 

 مگر اينكه مانعي بوجود .يابد كه خواندن نماز در مساجد فرض عين است مي
پس عدم حضور در . آيد كه به علت آن ترك نماز جمعه و جماعت جايز است

 همانند ترك اصل جماعت بدون داشتن عذر ـ بدون وجود عذر  ـمسجد
 .) و همه احاديث و روايات بر اين امر اتفاق دارند،است

 او را  كسي كه صداي مؤذن را بشنود اما:گويد  ميلالمؤمنين عايشه ام 
 و همچنين به وسيلة او ،ترديد كار خيري را اراده نكرده است اجابت نكند بي

 .ارادة خير نشده است، مگر كسي كه داراي عذري باشد
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 نماز همسايه مسجد، جز در مسجد :يت شده است كه گفت رواساز علي 
 كسي كه : همسايه مسجد كيست؟ گفت:از او پرسيده شد. شود قبول نمي

 .را بشنودصداي مؤذن 

ي كه صداي مؤذن  كس: روايت شده است كه گفتساشعري از ابوموسي 
را بشنود اما بدون آنكه عذري داشته باشد، آن را اجابت نكند، پس نماز او 

 .پذيرفته نيست
رسول خدا  والي مكه در زمان  كهسأسيد روايت شده است كه عتاب بن 

 از شما از حضور در  بود گفت؛ به خدا قسم هر گاه مطلع شوم كه يكيص
 .زنم زند، گردن او را مي نماز جماعت در مسجد سرباز مي
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 و همچنين اقوال ,اند ذكر اخبار و آثار رسيده از تابعين و كسانی كه بعد از آنها آمده
 . وجوب نماز جماعت در مساجدهمذاهب چهارگانه دربار

 حضور در :دگوين  ميـ رحمهما االله ـعطا بن أبي رياح و احمد بن حنبل 
 معتقدم كسي قادر :گويد  مي:ي شافع. از جماعت در مساجد فرض استنم

. به خواندن نماز جماعت مسجد است، اجازه ندارد آن را در مسجد نخواند
 حضور در نماز جماعت در مساجد واجب است زيرا اگر :گويد  مي: خطابي

 ترك توانان ديگر مكتوم و ضعيفان و نابود، براي افرادي مانند ابن مستجب مي
 .آن سزاوارتر و اجازة آن رواتر بود

 جمعه و جماعت از پدر توان در زمينه ترك نماز  نمي:يدگو  مي:اوزاعي 
 .اطاعت كرد
 فرزندش را از ، اگر مادري به خاطر دلسوزي:گويد  مي: ريصحسن ب

 . منع كند، آن فرزند نبايد از وي اطاعت كندءحضور در نماز جماعت عشا
 ابن خزيمه، : از كساني كه به واجب بودن آن معتقدند عبارتند ازتعدادي

بخاري، ابن حبان، أبوثور، ابن حزم، امام داود ظاهري، ظاهريه، ابن قدامه، 
 و عامه مشايخ حنفيه، علامه علاءالدين سمرقندي، امام ابوبكر كاشاني حنفي، 

 .مالكي امام ابراهيم نخعي و امام عبدالبرابن منذر، 
باشد كه دربارة  مي ن و نصوصي از صحابه صحاديث رسول خدا اين ا

هاي  خلف از آن به شيوهت و مجازات م،وجوب نماز جماعت در مساجد
هاي متخلفين، كشتن، عدم قبولي نماز،  آتش زدن خانه. مختلف آمده است

 .ها هستند تهديد به دخول در آتش جهنم و اتهام نفاق از اين مجازات
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 ديگران  بهن وص امبرا كرده است و از اصحاب پياين امر رواج پيد
پس .  و حتي از يك صحابي خلاف اين امر روايت نشده است،رسيده است

آنچه بدان معتقديم آن است كه براي هيچ كس جايز نيست كه از حضور در 
 . مگر آنكه عذري داشته باشد،نماز جماعت در مساجد خودداري كند
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 .زند ت كسی كه از حضور در آن سرباز میواجب بودن نماز جمعه و مجازا
 بر هر مرد مسلمان، بالغ، عاقل، آزاد و مقيمي واجب است كه :نماز جمعه

دربارة آن دلايل فراواني مبني بر وجوب آن و هشدار به كسي كه بدون داشتن 
از . زند  و از حضور در آن سرباز مي،كند عذر در انجام آن سستي و تنبلي مي

ِيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من ( :باشد ب آن آيه زير ميجمله دلايل وجو ِ ِ ِ َِ ََّ َُ ِ ُ َ ََّ َ ُّ َ
َيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االلهَِّ وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ُ ْ ْ ْ ْ ْ ُ ْ ُ ََ َّ ْْ َ َ َ ْ َ َ َْ ُ َُ ِْ ُِ ٌُ ِ ِ َِ َ ِ َ َ ُْ اي  (:)ِ

ه سوي ذكر خدا ان گفته مىشود بذبراي روز جمعه اهنگامي كه ! مؤمنان
بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد، اين براي شما بهتر است ) خطبه و نماز(

 .9 سورة جمعه آيه .)اگر مىدانستيد
 كه ،خداوند در اين آيات به تلاش و شتابيدن به سوي نماز امر كرده است

واجب شدن شتافتن فقط براي امر واجب . اين امر به مفهوم وجوب است
معامله كردن منع كرده است تا به  از] مردم را[يات خداوند، آ در اين. است

ترديد  چنانچه نماز جمعه واجب نبود، بي. از انجام نماز باز نمانندآن وسيلة 
 .ندشد به خاطر آن از معامله و خريد و فروش نهي نميمردم 

ترديد خداوند، به مؤمنان دستور   بي:گويد دربارة اين آيه مي :ابن كثير 
 و تداوم بر آن ، است براي انجام عبادت او در روز جمعه و اهتمام به آنداده

 .گردهم آيند
 : براي ما خطبه خوانده و فرمودص پيامبر :گويد  ميسجابر بن عبداالله 

 هذا, من ي شهر هذا, فيي يومفي , هذاي مقام فيةافترض عليكم الجمع َّاعلمو أن االله قد«
, وله إمام عادل أو جائر ي أو بعد حياتيتركها في, من ة هذا, إلی يوم القياميعام
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بدانيد كه بي  (:»مرهأ ًودا لها, فلا جمع االله شمله ولا بارک االله فيح جًاستخفافا بها أو
ترديد خداوند نماز جمعه را در چنين جايگاه، روز، ماه، و سالي تا روز قيامت 

ف خوار شمردن هر كس در زمان حياتم يا پس از آن، با هد. واجب كرده است
يا انكار آن، آن را ترك كند، در حاليكه امام عادل يا جائري دارد پس خداوند، 

 .1)كار آشفته آنان را سر و سامان ندهد و امر آنها را بر ايشان خجسته نگرداند
 بر ص  روايت شده است كه آن دو از پيامبرنو ابن عمر از ابوهريره 
 والجماعات أو ليختمن االله ةم عن ودعهم الجمعّلينتهين أقوا« :فرمود روي منبرش مي

 آيا آن گروهها از ترك كردن نماز جمعه و »علی قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين
 سپس ،زند هايشان مهر مي  يا خداوند بر قلب،دارند جماعت دست برمي

 . 2)ترديد از غافلان خواهند بود بي
قاضي ... وشاندن است معناي ختم، مهر كردن و پ (:گويد  مي:ي وامام نو

به او گفته شده .  متكلمان در اين باره هم بسيار اختلاف دارند:گويد ميعياض 
همچنين به او . است كه ختم به معناي از بين رفتن لطف و اسباب خير است

 كه اين نظر بيشتر ،گفته شده است كه به معناي خلق كفر در قلبهاي آنهاست
 .متكلمين اهل سنت است

من ترک ثلاث جمع « :ت شده است كه فرمودندرواي صز پيامبر ث ادر حدي
 سه نماز جمعه را به خاطر سستي و  كههر كسي (:»ًتهاونا بها طبع االله علی قلبه

 3.)زد تنبلي ترك كند خداوند قلب او را مهر مي
______________________________________________________ 

 . ابن ماجه آن را روايت كرده است و اسناد آن ضعيف است-1

 . مسلم آن را روايت كرده است-2

 .اند د، ابوداود، نسائي، ترمذي و ابن ماجه آن را روايت كرده احم-3



21 حکم نماز جمعه و جماعت

 ثلاث ةمن ترک الجمع« : فرمودندصه پيامبر  كىكندم روايت س ابوقتاده
كسي كه سه بار نماز جمعه را بدون  (:»ع االله علی قلبه طبةمرات من غير ضرور

 .1)زند مهر مي هيچ ضرورتي ترك كند، خداوند قلب او را
كسي كه سه بار متوالي از  «: كه گفتمىشوديت  روامابن عباس از 

شركت در نماز جمعه خودداري كند در حقيقت اسلام را به كناري نهاده 
 .2»است

 به گروهي كه از شركت در نماز جمعه ص كه پيامبر سمسعود از ابن 
ًلقد هممت أن آمر رجلا يصلی بالناس ثم أحرق علی رجال « :كردند، فرمود امتناع مي

گمان خواستم دستور دهم تا مردي امامت نماز  بي (:» بيوتهمةيتخلفون عن الجمع
مردم را برعهده گيرد سپس بر كساني كه از حضور در نماز جمعه خودداري 

 .3)آتش بزنمبر آنان هايشان را   خانهكنند، مي
 روايت كرده است كه دربارة فردي كه به شب مترمذي از ابن عباس 

گيرد اما در نماز جمعه شركت  پردازد و روزها را روزه مي داري مي زنده
كه در صفحات » .او در آتش است «:ابن عباس گفت. كند، از او سؤال شد نمي

 .قبل نيز ذكر گرديد
ن عبدالرحمن بن زراره روايت شده است كه گفت از عمويم از محمد ب

من سمع النداء ف« : فرمودص پيامبر :شنيدم كه گفت] ي بن سعد بن زرارهييح[
ا, طبع االله علی قلبه وجعل سمعه فلم يأتها, ثم سمعه فلم يأته فلم يأتها; ثم ةيوم الجمع

______________________________________________________ 
 . امام احمد آن را روايت كرده است-1

 .علي آن را به صورت موقوف و با اسناد حسن روايت كرده استي ابو-2

 .اند  مسلم و حاكم آن را روايت كرده-3
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را بشنود ] مؤذن[ي كسي كه در روز جمعه سه بار صداي مناد (:»قلبه قلب منافق
اما آن را اجابت نكند، خداوند بر قلب او مهر خواهد زد و قلب او را تبديل به 

 .1)قلب منافق خواهد كرد
رواح «:  فرمودص  روايت شده است كه پيامبرلحفصه از ام المؤمنين 

از جمعه براي هر فردي كه به بلوغ رفتن به نم (:» واجب علی كل محتلمةالجمع
 .2)اجب استرسيده است و
ابن .  همة مسلمانان بر واجب بودن نماز جمعه اجماع دارند:امام اجماع

 . بر فرض عين بودن نماز جمعه را ذكر كرده استءماع علماجالمنذر، ا
 . با اجماع مسلمانان نماز جمعه، فرض عين است:گويد  عربي مالكي ميابن

و [جمعه اجماع  مسلمانان بر وجوب نماز :گويد ابن قدامه در المغني مي
 .دارند] اتفاق

 امروز بر فرض بودن آن بدون  تاصخدا  از زمان رسول هگويد ك عيني مي
 . هيچ انكاري اجماع دارند

 مذهب شافعي بر آن است كه نماز جمعه فرض عين :يدگو  مي:نووي 
 .است

 و بترس كه اين ،پس اي بندة خدا از نتيجة تساهل در نماز جمعه پرهيز كن
 . خطير و مهم استامر بسيار

اي برادر مسلمان و فاضل بدان كه غايت و هدف از وجود ما در اين 
خداوند تعالي . باشد  ميـ عزّ وجل  ـزندگي فاني، همان عبادت خداوند

______________________________________________________ 
 . بيهقي آن را روايت كرده است-1

 .اين حديث صحيح است. اند را روايت كرده نسائي، ابوداود و ابن خزيمه آن -2
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ِوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون( :فرمايد مي ُ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ َِ َّ ِْ ِ ِ ْ ْ ُما أريد منهم من رزق وما أريد* َ ْ ْ ُِ ُِ َُ ِّ ِّ ََ ٍ ُ ِ 
ِأن يطعمون ُ ُِ ْ  و*جن و انس را نيافريدم جز براي اين كه عبادتم كنندمن  (:)َ

 سورة ذاريات .)هرگز از آنها روزي نمىخواهم، و نمىخواهم مرا اطعام كنند
 .57 و 56آيه 

 به آن است كه آنها براي عبادت او  ـ عزّ وجل ـاين تصريح پروردگار
 اند، اهتمام ورزند و از ريده شدهپس بايد به آنچه براي آن آف. آفريده شدند

 .ياي فاني كه پايان پذير و محل عبور است روي گرداندند
 و محافظت بر نمازهاي پنجگانه در ـعز وجل ـ برادرم تو را به تقواي خدا 

َ حق ( :فرمايد خداوند تعالي مي. كنم مساجد توصيه مي َّيا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهّ َ َْ ُ َّْ ُ َ َِ َّ َ ُّ َ
َتق ِاتهُ  .)قوى و پرهيزكاري است از خدا بپرهيزيدگونه كه حق تآناي مؤمنان،  (:)ِ

 .102سورة آل عمران آيه 

 و بدان كه توبه واجب ،بدان عمر تو در حال كم شدن و نه زياد شدن است
ُيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى االلهَِّ توبة نص( :فرمايد خداوند تعالي مي. است َ ْ ُ ََّ ً َ ُ َُ ِ َ َِ َّ َ ُّ  :)ًوحاَ

 .8 سورة تحريم آيه .) خالصاي هتوبسوى خدا توبه كنيد،  به! اي مؤمنان(
ات را  خواهم كه سينه  اي برادر مسلمانم از خداوند تعالي مي:گوييم در پايان مي

 و در برپاداشتن ، و تو را به راه حق هدايت، و قلبت را نوراني نمايد،بگشايد
 .ت هر امري تواناس كه او بر انجام،نماز جماعت كمك كند

 .صحبه أجمعينعلی آله وصلی االله وسلم علی نبينا محمد وو
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 فهرست مطالب
 صفحه عنوان

  مقدمة شيخ علامه عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين
  مقدمه

  واجب بودن نماز جماعت در مساجد
 ـ رضي االله عنهم ـذكر آثار و اخبار رسيده از اصحاب پيامبر 

 ب بودن نماز جماعت در مساجددربارة واج
 

ذكر بعضي از اخبار رسيده از تابعين و كساني كه بعد از آنها 
اند و اقوال مذاهب چهارگانه دربارة واجب بودن نماز  بوده

 جماعت در مساجد
 

  عه و مجازات متخلف از آنموجوب نماز ج
  پايان

  فهرست
 
 


